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 سخن پژوهشگاه
 

در  ]هـاي انسـاني   ريزي و ضبط و مهار پديده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انساني 
هاي وحياني در كنـار   عقل و آموزهضرورتي انكارناپذير و استفاده از  راستاي سعادت واقعي بشر

هاي اصيل جوامع، شـرط   فرهنگ و ارزش هاي عيني و هاي تجربي و در نظر گرفتن واقعيت داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش يي اينآنمايي و كار اساسي پويايي، واقع

 سـو و  هاي جامعـه از يـك   پژوهش كارآمد در جامعه ايران اسلامي در گرو شناخت واقعيت
فه فرهنگ ايراني از سوي ديگـر  ترين مؤل هاي وحياني و اساسي وزهآم  ترين اسلام به عنوان متقن

گيري از آن در پژوهش، بازنگري  اسلامي و بهره رو، آگاهي دقيق و عميق از معارف است؛ از اين
 است. اي برخوردار سازي مباني و مسائل علوم انساني از جايگاه ويژه و بومي

بنيانگـذار جمهـوري اسـلامي،     )ره(حقيقت راهبـردي از سـوي امـام خمينـي    توجه به اين 
 فراهم ساخت و با راهنمـايي  1361حوزه و دانشگاه را در سال   گيري دفتر همكاري شكل زمينه

موفـق   علمي شـكل گرفـت. تجربـه    ايشان و همت اساتيد حوزه و دانشگاه، اين نهاد و عنايت
 هـاي آن فـراهم آورد و بـا تصـويب شـوراي گسـترش       يتنهاد، زمينه را براي گسترش فعال اين

 بـه  1382 سـال  در يس شـد و س ـتأ »پژوهشكده حوزه و دانشگاه« 1377آموزش عالي در سال 
 »پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه«بــه  1383ســال در و  »دانشــگاه مؤسســه پژوهشــي حــوزه و«

  يافت.  ارتقا
فراوانـي بـه جوامـع علمـي ارائـه      پژوهشگاه تاكنون در ايفاي رسـالت سـنگين خـود خـدمات     

هـا كتـاب و نشـريه علمـي      توان به تهيه، تأليف، ترجمـه و انتشـار ده   مي است كه از آن جمله نموده
  كرد.  اشاره
  

 سه



  

تـاريخ  «، »تاريخ اسلام«هاي  درسي براي دانشجويان رشته كتاب حاضر به عنوان منبع كمك
در مقطع كارشناسي ارشد و دكتـرا  » الملل بين روابط«و » تاريخ اديان«، »فرهنگ و تمدن اسلامي

  هاي صليبي و مسيحيت تهيه شده است. مندان به مطالعات تاريخ جنگ و نيز ديگر علاقه
شـود بـا همكـاري، راهنمـايي و پيشـنهادهاي       نظران ارجمند تقاضا مي از استادان و صاحب

يگر آثـار مـورد نيـاز    اصلاحي خود، اين پژوهشگاه را در جهت اصلاح كتاب حاضر و تدوين د
  جامعه دانشگاهي ياري دهند.

داند از مترجمـان محتـرم، جنـاب آقـاي دكتـر عبـداالله        در پايان پژوهشگاه بر خود لازم مي
و نيـز ارزيابـان محتـرم اثـر،      شبرخ رضاييو  نسرين عليزادهها  خانمهمچنين ناصري طاهري و 

  پاك تشكر و قدرداني نمايد. وند و دكتر محمدرضا شهيدي آقاي دكتر صادق آئينهجناب 
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  مترجم سخن
  

و از  پژوهان پـرآوازه انگليسـي   از مورخان و تاريخ 1جاناتان ريلي اسميت«نويسنده كتاب حاضر 
در  SSCLE(2ن (اختصـاري  لاتـي  ي و شـرق هـاي صـليب   بنيانگذاران انجمـن مطالعـات جنـگ   

ت. رياست اين انجمن را بر عهده داشـته اس ـ  ،م1995_1987هاي  آمريكاست و در فاصله سال
 كه اينك از فعالان علمـي دانشـگاه كمبـريج    ساله بريتانياييهاي علمي اين مورخ هشتاد تلاش
كـار خـود را از   «گويـد:   ي متمركز است. او خود ميهاي صليب ر حوزه تاريخ جنگ، بيشتر باست
هاي نظامي آغاز كردم و پس از يك دهه، تـاريخ پادشـاهي    با مطالعه بر روي فرقه ،م1960سال 

و مبـاني   دم. از آن پس بود كه اساساً به تئوري جنـگ صـليبي  نموس را دنبال المقد بيت صليبي
بيش از يكصد كتاب، مقاله، سخنراني علمي و راهنمـايي   .»فكري و حقوقي آن تمايل پيدا كردم

ثبت اسـت. كتـابي كـه اينـك ترجمـه آن       ر غربينامه در كارنامه علمي اين مورخ و مشهو پايان
و  ي، اســلامهــاي صــليب جنــگ __ The Crusadesو  Christianity and Islam روســت پــيش

 ) است.2008ار جاناتان ريلي اسميت (چاپ از جديدترين آث __  مسيحيت

در سـال   هـاي ايرادشـده او در دانشـگاه كلمبيـا     نهايي سـخنراني  نسخة ،اين كتاب كوچك
د. او در ايـن كتـاب سـير    رسـي چـاپ  م، بـه  2008است كه با ويرايش نهايي در سال  ،م2007

هـاي   در سـده را  دريـاي مديترانـه   و حـوزه شـرق   در شـمال آفريقـا   استعماري غرب عمليات
ي است تبيـين  هاي صليب ا امتداد جنگه هجدهم، نوزدهم و بيستم، كه معتقد است از نظر غربي

  . در نيمه قرن نوزدهم و... به مراكش ، حمله اسپانياكند. مانند اشغال الجزاير مي
                                                           
1. Jonathan Riley Smith 

2. The Society for the Study of the Crusades and the Latin East 
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ها اختصاص دادند  ا در عصر استعمار ادبياتي ويژه را براي جنگه معتقد است اروپايي جاناتان
  هاي قرن نوزدهم، كه تحريف واقعيت تاريخي بود، ادبيات تاريخي را منحرف كردند. و با لفاظي

توانيم كساني را كه تا اين حـد   ما نبايد اميدوار باشيم كه مي«پيام صريح نويسنده اين است: 
را) درك و با آنان مقابله كنيم، مگر آنكه با طـرز تفكـر آنهـا آشـنا      از ما متنفرند (يعني مسلمانان

هـاي   نه به واقعيت ،هاي گذشته خودمان است شويم. اين كار مستلزم گشودن چشم به واقعيت
اسـت.  است ضـميمه شـده   مرتبط با موضوع كه سه مقاله از او  ،اين كتاب جاناتان به». تخيلي

ترجمه عربي اين مقـالات  » مورخان و جنبش صليبي«و » از شرق ذهنيت صليبيان«، »احيا و بقا«
اي بـا   در مجموعـه  دكتر قاسم عبده قاسـم  پژوه معروف مصري تاريخ از سوياست كه گانه  سه

) چاپ شده است. نگاه عالمانه و منصفانه جاناتان 2007، (قاهره تاريخ الحروب الصـليبيه عنوان 
امتياز ويـژه   ،يهاي صليب جنگ ،و از جمله و مسيحيت به مناسبات تاريخي اسلام ريلي اسميت

  اين مورخ است.
ي و هـاي صـليب   منـدان بـه تـاريخ جنـگ     اميد است نشر اين كتاب به زبان فارسي براي علاقه

 و شبرخ رضـايي  ها نرگس عليزاده مفيد باشد. در پايان از سركار خانم و مسيحيت مناسبات اسلام
تنم شـمرده از مـدير گـروه    غفرصت را ماند و  كه تلاش خوبي در برگردان آغازين اين كتاب داشته

  نمايم. زمينه انتشار اثر را فراهم نمودند سپاسگزاري ميتاريخ و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كه 
  

  عبداالله ناصري طاهري

  عضو هيئت علمي دانشگاه الزهراء(س)

  و

 نلاتي ي و شرقهاي صليب العات جنگانجمن مط

  1390زمستان 

  



 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

كه  هاي صليبي م، اتفاق افتاد. اين جنبش1102تا  1096هاي  ي ميان سالهاي صليب اولين جنگ
هـاي   ترين شكل خود را داشت، تـا سـده   از اواخر سده دوازدهم تا اواخر سده چهاردهم مردمي

گيـري آن از دسـت    كه بـازپس  وبيش ادامه يافت. آخرين جامعة صليبي پانزدهم و شانزدهم كم
م، 1699تـا   1684هـاي   در سال 2از مجموعه كشورهاي بالكان 1آغاز شد، جامعة مقدس تركان

شـد   م، مغلوب ناپلئون1798بود. همچنين آخرين فرقة نظامي از ارتش منظم دولتي كه درسال 
نظامي جديـد تأسـيس شـد،    م، يك ارتش 1890بعدها در سال  .نام داشت 3انوازان مالت ميهمان

هرچند چنان كه خواهيم ديد اين ارتش نيز دوام چنداني نيافت. ما با جنبشي مواجه هستيم كه 
انـد و بسـياري از    صدها سال حاكم بوده و زندگي نياكان همه كساني كه از نژاد اروپـاي غربـي  

امروز را تحت تـاثير قـرار داده اسـت. در     و همچنين مسلمانان ديان، يهونژادهاي اروپاي شرقي
تواند احسـاس آرامـش كنـد،     كس نمي جا مانده، هيچ رابطه با اين تجربه جمعي كه از نياكان به
د، بـس  سازاني كه اين تجربه جمعي را به وجود آوردن ولي از نظر عقلي و اخلاقي، وظيفه تاريخ

دشوار بوده است. در سي سال آخر جنبش، برداشت جنگجويان از يك باور راسخ، رو بـه زوال  
شـود و   محـدود مـي   شـرقي  هاي عملياتي در مديترانه گذاشت. اين باور كه جنگ فقط به ميدان

كه از نظـر آنـان مسـلمانان     به عنوان دشمن است، تغيير كرد. چرا 4علت آن مقابله با مسلمانان
                                                           
1. the holy heague 2. Balkans  
3. hospitaller Malta 

  . ر.ك:4
Jonathan Riley-Smith, What Were the Crusades?, 3rd ed. (Basingstoke, 2002), pp.xi-xii; Norman Housley, 

The Later Crusade, 1274-1580: From Lyons to Alcazar (Oxford, 1992), pp.2-6; Norman Housley, 
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 1پذيرفتند. ا را ميه ها و عقايد صليبي دادند و بيشتر آنان آرمان نقش محوري خود را از دست مي
يـا   2باخت، آنان بيشتر خـود را ضـد جهـاني،    هرچه اين باور در دل جنگجويان بيشتر رنگ مي

ي تقريبـاً  هاي صليب يافتند، زيرا برداشت آنها از حقايق جنگ مي 3هان مسيحيتكم ضد ج دست
 ها گرفته تا عامه مردم، در تضاد بود. كس ديگر، از رهبران روحاني و عالمان ديگر حوزه با هر

ي از جهـات بسـيار درخـور    هـاي صـليب   توان گفت كه جنگ گونه تضادها مي در بررسي اين
ومـرج و   هـاي مـذهبي بـا هـرج     ها مانند همه جنـگ  كه اين جنگ چندان اعتباري هستند؛ چرا

گرفـت بـه    ها صورت مي هاي نظامي كه در اين جنگ شقاوت همراه بودند. از سوي ديگر، اعزام
در آن بـر همگـان از    آمـد، بـه همـين علـت شـركت      نوعي سفرهاي زيارتي هم به حساب مي

ويژه گناهكاران آزاد بود و هيچ سازوكاري براي غربـالگري بـه منظـور     ، بهگناهكاران تا قديسان
گرفـت، وجـود نداشـت.     سـتيزان را هـم دربـر مـي     شناسايي افراد نامناسب، كه احتمالاً جامعـه 

 ـ  طوري كه در يك پيشروي نظامي، پاپ به ه ايـن جنگجويـان عـامي اختيـاراتي داده     هايي كـه ب
بودند، كنترل آنان را از دست دادند. درواقع افراد عاديِ مورد اعتماد رهبران در اين حوزه، همان 

هـاي ترغيبـي    كردند. روش هاي رهبري با كفايت را دشوار مي داوطلباني بودند كه ساختن حلقه
ساخت كه براي مـدت مديـدي    ا آشفته ميمورد استفاده در سربازگيري، به قدري روان مردان ر
پزشـكي   داد. هرچنـد سـخت بتـوان از روان    آنان را در معرض تنش و از خود بيگانگي قرار مـي 

                                                                                                                                              
Contesting the Crusades (Oxford, 2006), pp.1-23; Giles Constable, "The Historiography of the Crusades", 

The Crusades from the Perspective of the Byzantium and the Muslim World, Angeliki Laiou and Roy 

Mottahedeh (ed.) (Washington, DC, 2001), pp.10-16; Alexander P. Bronisch, Reconquista und Heiliger 

Krieg: Der Deutung des Krieges im Christlichen Spanien von den Westgoten bis ins fruhe 12. Jahrhundert 

(Munster, 1998), pp.201-229. 

  مثال: يبرا .1

Marcus Bull, Knightly Piety and the Lay Response to the First Crusade: The Limousin and Gascony, 

c.970-c.1130 (Oxford, 1993); Marcus Bull, "Views of Muslims and of Jerusalem in the Miracle Stories, 

c.1000-c.1200: Reflections on the Study of the first Crusaders' Motivations", The Experience of 

Crusading: vol.1, Marcus Bull and Norman Housley (ed.) (Cambridge, 2003); Jonathan Riley-Smith, 

The First Crusaders, 1095-1131 (Cambridge, 1997); Jonathan Riley-Smith, The Crusades: A History; 

James Powell, Anatomy of a Crusade (Philadelphia, 1986); Simon Lloyd, English Society and the Crusade, 

1216-1307 (Oxford, 1988); Caroline Smith, Crusading in the Age of Joinville (Aldershot, 2006). 

2. contra mundum 3. contra mundum christianum  
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هايي مربوط به صدها سال پيش به كار بـرد.   هايي برگرفت و در موقعيت هاي مدرن درس جنگ
از سـربازان وظيفـه از خـود     آيد كه داوطلبان عادي احتمالاً بيشـتر  با اين حال، چنين به نظر مي

دادند و اينكه قرار گرفتن در معرض استرس به مدت طولاني براي كارآمـدي   رحمي نشان مي بي
  1رفت. و نظم، عامل مضري به شمار مي

كارگيري موازيني براي كسـب اطمينـان و كنتـرل بيشـتر، از قـرن سـيزدهم شـروع شـد.          به
شـدند، ايـن موضـوع باعـث      بايد از طريق دريا منتقل مـي  2شرقي جنگجويان عازم به مديترانه

شد؛ زيرا فقرا قادر به پرداخت هزينه اين سفر دريـايي   كاهش تعداد غير نظاميان عازم جنگ مي
نبودند، و نتيجه آن، تجارت ارتش از دارودسته افراد ناآزموده بود كه خود عاملي براي طراحـان  

 الوصول، تـدبيري بينديشـند. تصـميم پـاپ     هاي نظامي سهل نگ شدند، تا راجع به پشتيبانيج
هـاي كليسـا و اهـداي آن بـه      بنـدي  مبني بر به دست آوردن مبـالغ هنگفـت از طريـق ماليـات    

اي بـراي پرداخـت يارانـه بـه      دادنـد، وسـيله   فرماندهاني كه گروه خـود را از دريـا گسـيل مـي    
در عين حال، با رواج  3تر ساخت. سان آنان را مطيع از سوي فرماندهان شد و بدين جنگجويان،

هـا را قـادر سـاخت تـا از ايـن       م، به بعد، اين رونـد دولـت  1330از  ها در جوامع صليبي پيمان
ي بـا  يبهاي صل (اگر بتوان اين اصطلاح را به كار برد) براي تدوين مباني جنگ» منظم«نيروهاي 

نيروهاي  كه شكاف بزرگي ميان مسيحيان چرا 4تر بهره گيرند. استفاده از اصول جنگي تخصصي
م، شـركت  1571سـال   دريايي سازمان نيافته قرن دوازدهم به وجود آمده بود كه در نبرد لپـانتو 

 گيـري مجارسـتان   م، درصـدد بـازپس  1680  ه مقدس كه در دههداشتند، يا ميان سپاهيان جامع
  بودند، تفرقه ايجاد شده بود.

هـاي ميانـه بيشـتر شـكل      ي در اواسـط سـده  هاي صليب با اين تدابير، روشن است كه جنگ
توانـد تـأثيري را كـه آن سـپاهيان      چيـز نمـي   نظمي، اما هيچ به خود گرفتند تا ظلم و بي صليبي

قانون در اذهان مردم امروز باقي گذاشتند، پاك كند. در ميان نوادگان آنان، كساني كه خـود را   بي
                                                           
1. Peter Watson, War on the Mind: The Militiray Use and Abuse of Psychology (London, 1978), p.246; John 

Keegan, The Face of Battle (London, 1976), pp.327-329. 

2. levant 

  . ر.ك:3
William E. Lunt, Papal Revenues in the Middle Ages (New York, 1934), I: 71-77; William E. Lunt, 

Financial Relations of the Papacy with England (Cambridge, MA, 1932-1969), I: 240-460, 2: 75-168; 

Lloyd, English Society, pp.134-153. 4. Housley, The Avignon Papacy, pp.59-241.  
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اي  هـاي اسـطوره   ، داسـتان هاي يونـاني  و ارتودكس دانند، مانند مسلمانان متضرر آن حوادث مي
در متن ديگري به كار رفتـه) شـكل گرفتـه اسـت كـه       اي كه از سوي دكتر گري ديكسون (واژه

ها پس از وقوع، با دادن شاخ و بـرگ، يـا حتـي بـا      هاي واقعي آن دوران مدت خاطرات سختي
ي دارنـد،  هـاي صـليب   مسلمانان كنوني از جنـگ بينشي كه اغلب  1بازسازي آن بيان شده است.

گيري اين برداشت به  گردد. درواقع شكل چنان كه خواهيم ديد فقط به اواخر سده نوزدهم برمي
، ايـن  هـا  گـردد. در مـورد يونـاني    برمـي  احساسات قبلي از خود بيگانگي حاصل از امپرياليسـم 

دو و  __م 1453در سـال   مانده امپراتوري بيـزانس  در كمك به ته برداشت حاصل ناكامي غرب
رسـد   طور به نظر مي بود و همين __ در چهارمين جنگ صليبي نيم قرن پس از غارت قسطنطنيه

هـايي را دامـن زده    هاي متمادي، تلخ كامي طي سال ها كه آزردگي ايجاد شده بر اثر يوغ عثماني
 به علت عدم پذيرش تقاضاي آشتي با مسيحت لاتينـي  باشد، گرچه رنجي كه به كليساي يونان

  روا داشته شد، حقيقت دارد. س شرايط دستگاه پاپيبراسا
كنوني كه بيش از هر جامعه ديگري خواهان آنند تا خود را قربانيـان   هاي يهوديان العمل عكس

هـايي كـه    عـام  تـوان قتـل   تر است. از اين ميان مي كنند، پيچيده قلمداد  !!يهاي صليب گناه جنگ بي
هـاي قـرون وسـطا شـد، نـام بـرد و        در ميانه باعث عزيمت شمار بسياري از جنگجويان به شرق

دارند نشانگر تمايل ذاتـي   گرامي مي 2هايشان را در آيين نماز آشكنازي طور يهودياني كه رنج همين
م، از ميان سلسله وقايع هولناك حوادث در طول بـيش از  1940 3اي پيوستن به هولوكاستآنها بر

هـاي آن دوران   تـري از شـكنجه   در سي سال اخير، با اينكه رويكرد دقيق 4هشت و نيم قرن است.
اكنـون بـه   كـه   هـايي   و اين در حالي است كه صهيونيسـت  5نگاران آشكار شده است، براي تاريخ

                                                           
1. Gary Dickson, The Childrens' Crusade (Basingstoke, 2008), pp.3-6. 

2 .Eva Haverkamp اش بر چاپش از: در مقدمه  
Herbaische Berichte uber die Judenverfolgungen Wahrend des Ersten Kreuzzugs, MGH Hebraische Texts 

aus dem Mittelalterlichen Deutschland I (Hanover, 2005), pp.14-24. 
3. Holocaust 

  . براي تفسير منتقدانه از اين نگرش ر.ك:4
Robert Chazan, Medieval Stereotypes and Modern Anti-Semitism (Berkeley, 1997). 

  . ر.ك:5
Robert Chazan, European Jewry and the First Crusade (Bekerley, 1987); Jeremy Cohen, Sanctifying the 

Name of God: Jewish Martyres and Jewish Memories of the First Crusade (Philadelphia, 2004). 
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دهند نسبت به گذشته،  توجه نشان مي از سوي جنگجويان صليبي هاي ايجاد شده در شرق پايگاه
دهـد كـه اعتقـادات راسـخ كنـوني،       رفتار بهتري نسبت به آنان دارند و بررسي اين وقايع نشان مي

در  گذاري دولت [اشغالگر] اسـرائيل  ي مثال بنيانبازتابي از چگونگي تفسيرهاي تاريخي است. برا
س اشغال شده بـود، منجـر   المقد بيت اي كه بخش زيادي از آن از سوي پادشاهي صليبي ده محدو

ترتيب توجه به تاريخ و  بدينبه جلب توجه عالمان و عامه به تاريخ و نهادهاي آن پادشاهي شد. 
مـدرن مقايسـه    نهادهاي پادشاهي كه قبلاً به شكلي بسيار غير منصفانه با دستاوردهاي صهيونيسم

هـاي بسـيار كـم     طوري كـه حتـي جايگـاه    شود، به شد، اكنون بسيار بهتر به نمايش گذاشته مي مي
امروزه بـه مراكـز جهـانگردي تبـديل      ، يعني] اسرائيلاشغالي [فلسطيندر » جنگ صليبي«اهميت 

  ه تاريخ را چنين توصيف كرده است:مراتب نگرش ب ، سلسلهاند، پروفسور روني النبام  شده
بـه سـال    لنـد  در رايـن  خوانم به كشتار جوامـع يهـودي   تاريخ را مي وقتي با نگرش يهودي

ي، يعني تمركز نگرش بـر  هاي صليب ، مطالعه جنگكنم، از ديد صهيونيستي م توجه مي1096
ي هاي صليب ز نهضت آينده صهيونيستي، و بالأخره مطالعه جنگآن به عنوان تجسمي قرينه ا

  1به عنوان تاريخ كشور خودم و تا حدي بخشي از گذشته خودم است.

تنهـا   نه __ ها و پروتستان ها كاتوليك __ پيشرو در سنتّ غربي از سوي ديگر، كليساييان مسيحي
انكاري هم دارند. آنان با شرمساري  اند، بلكه حالتي از خود  ي شرمندههاي صليب از واقعيت جنگ

ورزنـد كـه ايـن     دهند و اصرار مي ارزش جلوه مي از اين بخش از گذشتة خود، اهميت آن را كم
 تازگي در يك سـخنراني، اسـقف اعظـم كـانتربري     يزي با دين آنان دارد. بهها ارتباط ناچ جنگ

هاي جدي بـه   ي... خيانتهاي صليب گويند كه... جنگ مي امروز اغلب مسيحيان«اظهار كرد كه: 
او بازتـابي از اظهـارات پژوهشـگر تـاريخ     سـخنان   2».باورهاي كانوني اعتقادات مسـيحي بـود  

اي عجيب بـه طـول چنـد قـرن را      دوره« بود، او ابراز كرده بود كه صليبيان كليساها در آكسفورد
از سر ميل، اصول اساسي همچون عشق و بخشـش   گذاري كردند كه در آن مسيحيت غرب پايه

هم كـه هرگـز بـه خـاطر      در اينجا بايد خاطرنشان كرد كه پاپ ژان پل دوم 3».يده گرفترا ناد
                                                           
1. Ronnie Ellenblum, Crusader Castles and Modern Histories (Cambridge, 2007), p.61. 

  ن.آباد پاكستا اسلامالمللي  بينشده در دانشگاه  . سخنراني ارائه2
Rowan Williams, "Archbishop of Canterbury", What is Christianity?, November 23, 2005, 

www.arcbishopofcanterboury.org/sermons_speeches/2005/051123.htm. 
3. Professor Diarmaid McGulloch, "In Publicity Material for Christopher Tyerman", God's War: A New 

History of the Crusades (London, 2006). 
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ي عذرخواهي نكرد، تلويحاً نشان داد به احتمال زياد با اين سخن موافق است. هاي صليب جنگ
شود، نه بـه اعتقاداتشـان؛    ان مربوط ميمسئله من با نمايندگان اصلي اين آرا به دانش تاريخي آن

دور شدن از هنجار تاريخ  هاي صليبي زيرا اساس عقايد آنان بر اين نكته استوار است كه جنبش
  شود. مسيحيت و به نوعي يك انحراف محسوب مي

آرزوهـاي آرمـاني   تر، جزء  خواست قلبي براي تغيير گذشته اعتقادي فرد به شكل قابل قبول
 هـاي اخيـر، قـرن هفـدهم و شـايد هـم خيلـي بعـد از آن، اغلـب مسـيحيان           است. تـا سـده  

اشـتند.  مشكلي ند طور كلي با ايدة جنگ مقدس به __ ها و پروتستان ها ، ارتدكسها كاتوليك __
بـر ايـن مبنـا اسـتوار بـود       هاي كاتوليـك  از قرن دوازدهم تا قرن هفدهم اساس آموزش اسقف

وظيفة اخلاقي مردان شايسته، حمل صليب اسـت. ايـن امـر از سـوي جمعـي از مـردان و        كه
، وايـي وبرنـارد كلر شدند كـه:   مي شناخته طور كلي به عنوان قديسان شد، كه به تقويت مي زناني

 ـ از سـيه  كـاترين ، سـوئدي  بريجيـت ، ينـاس ئتومـاس آكو ، از فرانسـه  لويي مقدس، دومينيك ا، ن
از زمـان،   1شـماري از آن قديسـان بودنـد.    فرانسـيس آسـيزي  و حتي شايد  كاپيس ترانوئي جان

هـايي   ترتيـب نامـه   ها بـه  م، پاپ1684يازدهم، در سال  م، تا اينوسان1095در سال  دوم اوربان
 دادنـد كـه در آن مؤمنـان بـه جنـگ صـليبي       هـايي را مـي   نوشته يـا دسـتور توزيـع اعلاميـه     را

شدند، در صورت پذيرش اين فراخواني از سوي مردم، امتيازاتي شامل حال آنـان   مي فراخوانده
ترتيـب دسـتگاه    بـدين گرفتنـد.   اعتنايي، مـورد غضـب الهـي قـرار مـي      شد و در صورت بي مي

هـاي نظـامي    (كليسا) يك نوع نهاد مذهبي جديـد را بـراي تأييـد و دادن امتيـاز بـه فرقـه       پاپي
هـاي   كـم شـش شـورا از شـوراهاي عمـومي كليسـا بـراي جنـگ         رسميت شناخت. دسـت  به

) 1215( 2راي چهـارم لاتـران  هـاي شـو   كردند كه دو شوراي آن بـه نـام   قانونگذاري مي يصليب
را منتشـر سـاختند كـه     5و پرو زلـو فيـدي   4) اساسنامه آد ليبرندان1274( 3شوراي دوم ليون و

بـا   هـا  لفـت سـريع پروتسـتان   مخا 6كنندة جنبش بودنـد.  دو اساسنامه از جمله اسناد تعيين اين
                                                           

  .Maier, Preaching the Crusades, pp.9-17. براي اطلاعات بيشتر در مورد فرانسيس مقدس ر.ك: 1
2. Lateran 3. Lyons   
4. Ad Liberandam 5. Pro Zelo Fidei  

6 .Lateran I: 10 (1123), :گرچه وضعيت آن به عنوان يك شوراي عمومي مورد ترديد است  
Ateran IV: 3, 71 (1215); Lyons I: [2, 3] (1245); Lyons II: I (1274); Vienne: Bulla I (1311-12); 

Lateran V: Session 9 (1514); Conciliorum Oecumenciorum Decreta, Giuseppe Alberigo et al. (ed.) 

(Freiburg, 1962). 
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 گـري كليسـاييان   رو شد، ولي رستگاري از طريق اعمال، مانع موعظـه  دستگاه پاپي روبه 1تحكم
بـاره   طـور در ايـن   نشـد، و همـين   هـا  راجع به حق مسيحيان براي مبارزة مسلحانه در برابر ترك

هاي مهم مخصوصاً تأكيـد بـر    هم از برخي جنبه« خاطرنشان شده است كه رويكرد مارتين لوتر
، رانسـيس به نـام كاپيتـان ف   يك پروتستان فرانسوي 2».بود توبه و دعا، مشابه صليبيان كاتوليك

گونـه   بـدون هـيچ   __اي بـراي بهبـود اوضـاع جنـگ      م، برنامـه 1580در اوايل دهـه   3اهل لانو
  4ارائه داد. گيري قسطنطنيه براي بازپس __ پوشي چشم

خـارج شـود،    توانست از اروپا هرگز نمي همچنين بايد خاطرنشان كرد كه هيچ سپاه صليبي
بود يا شوراي عمومي در رابطه با اين مهم، مجاز  تنها به اين علت كه اين اجازه از اختيارات پاپ

ا بود كه معن طور كلي همان داوطلبان بودند. اين بدين به به صدور بيانيه بود. جنگجويان صليبي
بايـد بـه درخواسـت     __ زادگان اعم از زن و مرد فقرا به اندازه ثروتمندان و نجيب __عامه مردم 

بودند. با وجود اين، افرادي كه  رهبران كليسا براي ايجاد سپاه تا رسيدن به حد نصاب پيشتاز مي
شايسـتة ايـن    گرفتند هميشه اقليت كوچكي از اروپاييان در يك زمان معين صليب به دست مي

ها اغلب از حمايت عمومي و گاه پرحرارت باقي جمعيت برخوردار بودند.  كار بودند، اين گروه
، در جنبشي مسئول و سهيم بود كه براي هر ذره از غرب با اين اوصاف بايد گفت كه مسيحيت

  جامعه وابسته بود.وجودش به مشاركت مردان و زنان از همه طبقات 
بـه بـاور آن، در    تك غربيـان  تك خيلي بيش از خواست كنوني تقريباً گري از آنجا كه صليبي

 حك شده است، يكي از اهداف اين كتاب در رابطه بـا ايـن موضـوع، جلـب     تاريخ مسيحيت
ن از درك واقعيـت تـاريخي و اعتقـادات مـدرن     اتوجه به شكاف موجود ميان متخصص ـ كردن

چـه   مسـيحي  مؤمناناست. من در اين كتاب سعي دارم آن را توضيح دهم كه از جنبه مذهبي، 
چه ادبياتي را بـراي جنـگ    ، اروپايياني داشتند، در عصر امپرياليسمهاي صليب نگرشي به جنگ

 قرن نوزدهم كه خود انحرافي از واقعيت بود، بار ديگر در هاي اختصاص دادند، و چگونه لفاظي
  قرن بيستم منحرف شد. و اسلام غرب

                                                           
1. magisterium 

2. Norman Housley, Religious Warfare in Europe, 1400-1536 (Oxford, 2002), p.87. 
3. Francis of La Noue 
4. Paul Rousset, "Un Huguenot Propose une Croisade: Le Projext de Francois de La Noue (1580-1585)", 

Zeitschrift fur Schweizerische Kirchengeschichte (Revue d'Histoire Ecclesiastique Suisse), 72 (1978): 333-344. 
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كه به منظور توجيه فاجعه يازدهم  1واقعيت جنگ جديد صليبياناي با عنوان  نويسنده رساله
را بـراي خـود برگزيـده     صـليبيان  ةن نابودكننـد الدي صلاح« 2نوشته، نام مستعار م2001سپتامبر 

بي را الهـام بخشـيد   هاي صـلي   نگار جنگ هاي اخير، چندين تاريخ وقايع چشمگير سال 3.»است
در  »جنگ صـليبى «كاربرد واژه  و به توضيح درباره برداشت جهادهاي سلفي از جنگ صليبي تا

از  م2002شان بپردازند. در مورد خود من اين مسئله وقتـي رخ داد كـه در سـال     تبليغاتى ةبرنام
سـالگرد   نخسـتين دعوت شـدم تـا در    5در نورفلك ويرجينيا 4طرف دانشگاه قديمي دومينيون

در آن زمان، من از برخي  6سخنراني كنم. گناه نيويوركي شماري از شهروندان بي كشتار تعداد بي
هاي نوزدهم و بيسـتم بـود اسـتفاده كـردم و      هاي موجود اين كتاب كه مربوط به سده استدلال

هـا   هـا بـا ديگـر اسـتدلال     را شرح و بسط دادم، ولي اينجا آن استدلال بعدها در جاي ديگر آنها
 تـاريخ مسـيحيت   ءي را جـز هـاي صـليب   تركيب شده و تلاشي فراگير صورت گرفته تـا جنـگ  

 بـر  ثيرات بلندمدت عقايد و تصـورات ذهنـي صـليبيان   أمحسوب كنند و همچنين براي درك ت
. گفتني است كـه مـن تـا حـد     نادرست از آن در ميان مسلمانان هاي درست و و استفاده غربيان

كنـت  «هسـتم. او بـا كارهـاي پيشـرو خـود مشـابه كارهـاي         7»اليزابت سيبري«زيادي مديون 
جلب كـرد   10توجهات را بيشتر به مصالح قرن نوزدهم 9شانزدهم و هفدهم،در قرون  8»سيتون

                                                           
1. The Reality of New Crusaders War 2. nom de plume  

سپتامبر  8در  لندن The Sunday Timesسايت  هايي از ترجمه در وب بوده است. گزيده بن شبه . نويسنده رمضي3
  م منتشر شده است.2002

4. the old Dominion 5. Norfold, Virginia  

  . براي اطاعات بيشتر ر.ك:6
Jonathan Riley-Smith, Islam and the Crusades in History and Imagination, 8 November 1898-11 

September 2001", Crusades 2 (2003): 151-167. 
Edward Peters, The Firani Are Coming-Again, Orbis 48 (2004): 3-17; Christopher Tyerman, Fighting for 

Christendom: Holy War and the Crusades (Oxford, 2004), pp.201-210; Housley, Contesting the Crusades, 

pp.66-156; Riley-Smith, The Crusades: A History, pp.304-307. 
7. Elizabeth Siberry 8. Kenneth Setton  
9. Kenneth M. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), 4vols. (Philadelphia, 1976-1984); Kenneth M. 

Setton, Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth Century (Philadelphia, 1991). 
10. Elizabeth Siberry, "Images of the Crusades in the Nineteenth and Twentieth Century", The Oxford Illustrated 

History of the Crusades, Jonathan Riley-Smith (ed.) (Oxford, 1995), pp.364-385; Elizabeth Siberry, The New 

Crusaders: Images of Crusades in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (Aldershot, 2000). 
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افـرادي كـه منـابعي     3،»امانوئل سـيوان «و  2،»دبران كارول هيلن« 1،»ورنر اند«و همچنين مديون 
اما مـن خـود پيـامي دارم،     4هستم. ،همگان قرار دادندنگاري اعراب مدرن را در اختيار  از تاريخ

پيام من اين است كه ما نبايد اميدوارم باشيم كه بتوانيم كساني را كه تا اين حد از مـا متنفرنـد،   
درك كنيم و با آنان مقابله كنيم، مگر آنكه با طرز تفكر آنها آشنا شويم، اين كار مستلزم گشـودن  

  هاي تخيلي. نه به واقعيت ،مان استهاي گذشته خود چشم به واقعيت
 سـت مريكادر آ بامپتون هاي بندي دوباره، از سخنراني اين كتاب با اندكي تغييرات و ساختار

توانم بدون تشـكر   داشتم. همچنين نمي م2007به سال  كه افتخار ارائه آن را در دانشگاه كلمبيا
هاي  ت امناي سخنرانيئگروه مذهبي او در كلمبيا و اعضاي هي 5،»رابرت سومرويل«از پروفسور 

  .ان برسانمكه فرصت ارائه آنها را به من دادند، مطلب را به پاي مريكاآدر  بامپتون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1. Werner Ende 2. Carole Hillenbrand  
3. Emanuel Sivan 
4. Werner Ende, "Wer ist ein Glaubernsheld, Wer ist ein Ketzer", Die Welt des Islams NS 23 (1984); Carole 

Hillenbrand, The Crusades; Islamic Perspectives (Edinburgh, 1999), pp.589-616; Emanuel Sivan, "Modern 

Arab Historiography of the Crusades", Asian and African Studies 8 (1972). 
5. Robert Someruille 



 



 

  
  
  

  اولفصل 

  
  يهاي مقدس مسيح ي به مثابه جنگهاي صليب جنگ

  
تنهـا در   به مثابه جنگ زوار به قصد توبـه بـود كـه نـه     ي براي مردم،هاي صليب شركت در جنگ

، در ، بلكه در طول خط ساحلي بالتيـك و كل نواحي مديترانه شرقي مديترانه هاي شرق سرزمين
و حتـي تـا اروپـاي     ، كشورهاي حوزه بالكان، مجارستاني، لهستانايبر ةجزير ، شبهشمال آفريقا

بلكه عليه كافراني چون  تنها عليه مسلمانان خواستند نه كشيده شده بود. از جنگجويان مي غربي
و  3كاتـار  ملحدان، و يوناني هاي روسي ، ارتدكسهاي شمني ، مغولها ليتواني 2،ها بالت 1،وندها
پنداشت، بجنگند. نهضت  كه كليسا آنها را دشمن خود مي هايي و همچنين كاتوليك 4ا،ه هوسي

                                                           
1 .Wendsسكونت داشتند. اما تاكنون اين بـاور   آلمان در شرق م قبايلي به نام وندهاشود كه در قرن سيزده : گفته مي

 ـ آلمان كه به شرق ها اين نام را براي اسلاوها وجود داشته كه در قرن هشتم، آلماني ه كـار  مهاجرت كرده بودند، ب
آمـده بـوده اسـت. ايـن عـده جـزء        كه از درياي بالتيك ا اين نام به معناي اسلاويه اند. براي اسكانديناوي برده

ي كـه بـه   هـاي صـليب   در طي يـك سلسـله جنـگ   ، گرويدند. شاهان فرانك آخرين قبايلي بودند كه به مسيحيت
  اند. ساكن و شمال لهستان آلمان عام آنان ختم شد، اين كار را انجام دادند. بازماندگان وندها امروزه در شرق قتل

2 .Baltsـ ا و پـروس ه ا، ليتوانياييه شود كه شامل لتوني گفته مي ، بالت: به مردمان ساحل شرقي درياي بالتيك  ا كـه  ه
  نمودند. تصرف كرده و آنها را مسيحين، منطقه را هاي تيوتو شد. در قرن سيزدهم، شواليه اند، مي امروزه از ميان رفته

3 .Catharبود كه در قرن يازدهم در منطقه  ي و گنوستيك (عرفاني)گراي داراي عناصر ثنويت اي مسيحي فرقه : كاتارها
هـاي دوازدهـم و سـيزدهم بـه اوج شـكوفايي خـود        ظاهر شدند و در قرن و ديگر مناطق اروپا لنكودوك فرانسه

اين فرقـه را بدعتگـذار    داشت. كليساي كاتوليك در ارمنستان (Paulicia) ريشه در نهضت پلي رسيدند. كاتاريسم
  ها اين فرقه را از ميان برداشت. ژن آلبي م در جنگ صليبي1229_1209هاي  دانست. به همين دليل طي سال مي

4 .Hussiteيـان هـوس  بود كه بر مبنـاي تعليمـات مصـلح اهـل چـك      ا، نهضتي مسيحيه : هوسي ، (Yan Hus) 
گرديد. در شوراي  گرايي در چك م) بنا گذاشته شده بود. اين نهضت موجب تقويت روحيه ملي1415_1369(

 ـ يان هوس را به مرگ محكوم نمود. پس از آن هوسـي  م) كليساي كاتوليك1418_1414( كنستانس ا ميـان  ه
  شركت نمودند كه شكست خوردند. م، در جنگي عليه امپراتوري مقدس روم1434تا  1419هاي  سال
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هـاي طـراز اول بـود كـه از      باعث ايجاد جوامع مقدسي شد كه شـامل متحـدان قـدرت    صليبي
هاي نظامي كه اعضاي آن گاهي خارج از دستورهاي  هاي صليبي برخوردار بودند و فرقه موهبت

  كردند. حكومتي عمل مي
كـاملاً متفـاوت،   هـاي   ي و نماي گونـاگون آن در عرصـه  هاي صليب مدت جنگ دوام طولاني

اي  در تعريف جنگ بايد گفت كه در هر منطقه چهـره  1كند. چگونگي توصيف آن را دشوار مي
نمـود،   كرد و نسبت به اوضاع و احوال و حتي عادات مردم تغيير مـي  متفاوت از خود نمايان مي

، جنگاوري به معنـاي  ولي بايد خاطرنشان كرد كه اصول اساسي جنگ ثابت بود. براي صليبيان
اي  چون اعتقاد بر ايـن بـود كـه مبـارزه     __آمد  شركت در جنگي بود كه هم مقدس به شمار مي

كننـدگان، آن را جـزاي عقوبـت اعمـال خـود       زيـرا شـركت   ؛آميـز  و هم توبه __ براي خداست
كـرد. بيشـتر جنگجويـان،     اجازه جنگ را صادر مـي  مقام مسيح به عنوان قائم پنداشتند. پاپ مي

كردند تا به اين سفرهاي زيارتي بروند. اين گروه هـر زمـان    مردان و زنان عامي بودند كه نذر مي
كردند خواستار برگشت بـه زنـدگي    يافته تلقي مي كردند، يا جنگي را پايان كه نذر خود را ادا مي

شـدند، از   ن نوع ديگري از مبـارزان هـم ديـده مـي    شدند. در كنار اين جنگجويا عادي خود مي
كه از برادران دينـي   4نهاي تيوتو و شواليه 3ازنو هاي مهمان شواليه 2،هاي معبد جملة آنها شواليه

                                                           
1. Norman Housley, Contesting the Crusades (Oxford, 2006), pp.1-23. 

2 .knights templarم1129بودند كه در سال  اي نظامي مسيحي د، فرقههاي معب : شواليهآنهـا را   م، كليساي كاتوليك ر
فراواني كسب كردند و بسياري به آنها  د قدرت و ثروتهاي معب به رسميت شناخت. در طول دو قرن بعد شواليه

م، با مظنـون شـدن فيليـپ    1307ي شركت جستند. ولي در سال هاي صليب ملحق شدند. آنها در بسياري از جنگ
هاي نادرسـت گشـته و    دستگير شده، متهم به تصرف به آنها، بسياري از اعضايشان در فرانسه ، شاه فرانسهچهارم

  م، فرقه را منحل نمايد.1312تحت فشار فيليپ مجبور شد در سال  زنده سوزانده شدند. پاپ كلمان چهارم
3 .knights hospitallerي سراي آمالف ماناز كارشان را در مهنو هاي مهمان : شواليه(Amalfitan) س به سال المقد در بيت

م، بـه دسـت   1099س در سـال  المقـد  م، براي مراقبت از زائران فقير يا بيمار آغاز نمودند. پس از فتح بيت1023
را بـر   اي نظامي شد و مسئوليت دفاع از سرزمين مقدس اول)، اين فرقه تبديل به فرقه (در جنگ صليبي مسيحيان

خـود را در  ا حكومت مستقل ه م، شواليه1291در سال  س به دست مسلمانانالمقد عهده گرفت. پس از فتح بيت
، فرقـه رو بـه زوال   م، به دست ناپلئون1798در سال  بنيان نهادند. پس از فتح مالت و سپس مالت جزيره رودس

  المنفعه دوباره قوت گرفت. نهاد، ولي در اواخر قرن نوزدهم با روي آوردن به كارهاي عام
4 .Teutonic knightsشـكل گرفـت. پـس از     ن در قرن دوازدهم در عكـا هاي تيوتو مذهبي شواليه _ : فرقه نظامي

دفاع كند. در  نقل مكان نمود تا از مجارستان در اروپا ، فرقه به ترانسيلوانيادر مديترانه شرقي شكست صليبيان
كـردن آنهـا شـركت كردنـد و      به منظور مسيحي ي شرق اروپاها ا در جنگي عليه پروسه م، شواليه1230سال 

م، املاك وسـيعي  1809بنيان نهادند. فرقه تا سال  ن را در ساحل شرقي درياي بالتيكهاي تيوتو دولت شواليه
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آمدند. اين گـروه در ايـن راه سـوگند     ه شمار ميهاي نظامي ب طور خواهران ديني) فرقه (و همين
رساندند.  هم مي حضور به و مسيحيت ياد كرده بودند و درنتيجه همواره براي دفاع از مسيحيان

هاي ناچيز از نظر زمـاني   با وجود تفاوت __ چه خاص و چه موقت __در طول جنگ، متعهدان 
هـاي   هدان دائمي در درون يك فرقه نظامي، بـا نصـب صـليب روي لبـاس    و مكاني، و چه متع

كردند  چنين قسم ياد مي گشتند. مردان و زنان عامي كه اين هاي مذهبي نمايان مي عادي يا جامه
 آميـز آنهـا در نظـر خـدا     شدند كه اعمال توبـه  گرفتند و تضمين مي با آمرزش گناهان پاداش مي

لتي خواهد بود كه قلم عفو بر گناهـاني كـه تـا آن روز مرتكـب شـده بودنـد،       داراي شأن و منز
گونه عمل خالص از عمل رياكارانه در جنـبش   در برابر اين اصول اساسي بود كه هر 1كشيد. مي

  شد. بايد بازشناسي و ارزيابي مي
كردند، زماني كـه   مي آن را مكاشفه الهي محسوب ها كه مسيحيان بخش نوشته محتواي الهام

كرد. منظور مـن از خشـونت ضـرب و     آمد، ايجاد شبهه مي از اعمال خشونت سخن به ميان مي
هاي فيزيكي است، چه تعمدي و چه در اثر عوارض جانبي، كه زندگي فردي را بـه خطـر    جرح

، كوه سينا طور آمده است كه بر فراز ها اين اندازد، يا صدمه جسمي به او وارد كند. در اين نوشته
اي كـه بـه    ، ولي مسئله»تو از بين نخواهي برد«حكم الهي از سوي پروردگار دريافت كرد  موسي

كند اين است كه چطور آن حكـم الهـي در رابطـه     چهارمي خطور مي قرن ذهن عالمان مسيحي
وعـدة  شد. بـراي مثـال، در كتـاب     به اين سرعت تعديل  با حوادث مختلف دور و بر كوه سينا

كه بعد از آن آمده و شرحي بر ده فرمان اسـت، و در آن اقتضـاي مجـازات مـرگ بـراي       2الهـي 
نقل شده است و وعده نابودي افرادي داده شـده اسـت    اي از جرايم از سوي خداوند مجموعه

به سرزمين موعود شدند. و همچنين از موسي چنين نقل شده است كه  يانكه مانع ورود اسرائيل
از كوه پايين آمد و پيروان خود را مشغول پرسـتش گوسـاله زريـن     تـورات وقتي موسي با كتاب 

   3يافت، جواز قتل آنان را صادر كرد.
ه از زور را محكوم كـرده  ) صراحتاً استفادانجيل( عهد جديداشتباه است اگر فرض كنيم كه 

پـذيري را   ، ملايمت، ملاطفـت و انعطـاف   از پيروان خود ابراز محبت است؛ زيرا با اينكه مسيح
                                                                                                                                              

بناپارت حكم به گرفتن آنها از فرقه داد. امروزه فرقه  در دست داشت تا اينكه ناپلئون آلمان در مناطق كاتوليك
  دهد. به شكل يك سازمان خيريه به كار خود ادامه مي

1. Jonathan Riley-Smith, What Were the Crusades?, 3rd ed. (Basingstoke, 2002). 

2. Covenant 3. Exodus 20-23, 23: 15-29.  
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طـور بـه نظـر     كرد، ولـي از سـوي ديگـر ايـن     سنگ با دوستان درخواست مي براي دشمنان، هم
دانست؛ مثل زماني  سربازان لازم ميرسد كه مانند يحياي تعميددهنده، استفاده از آن را براي  مي

و  1را پذيرفت، ولي عملكرد او را در ارتش زير سؤال نبرد. كه تشرف به دين سركردة ارتش روم
"بگو كسـي  «گفت:  ، در پايان مراسم عشاي رباني عيسي به حواريونهاي لوك مقدس طبق گفته

گـويم؛ زيـرا    ارد با فروش بالاپوش خود، شمشيري براي خود تهيه كند. اين را ميكه شمشير ند
منظور او از اين سـخن مقابلـه بـا خاطيـان     هاي كتاب مقدس را تحقق بخشم "و  من بايد نوشته

يا مولا، بنگر، اينجا دو شمشير هست". و مولا به آنان گفـت:  "حواريون در جواب گفتند:  ،بود...
خاطرنشان كرده است كه بعد، عصرهنگام، پيروان با خود  لوك مقدس 2.»تند""اين دو كافي هس

 مقـدس  شمشير داشتند، احتمالاً همان دو شمشيري كه از قبل در اتاق بود، برداشته بودند. پيتر
شود كـه   گفته مي 3را بريده باشد. هم بايد با يكي از اين دو شمشير گوش خدمتكار كاهن اعظم

پرسـند، در صـورتي كـه مسـيح اصـولاً       پردازان جنگ مي مسيح، پيتر را سرزنش كرد، ولي نظريه
مخالف استفاده از زور بود، با همراهي حواريون شمشير به دست، چه سياست رهنمـودي را در  

بـود. در متـون ديگـري از عهـد جديـد       حتي اگر براي تبعيت از كتاب خدا 4نظر داشته است؟
استفاده از زور از طرف دولت بـه رسـميت شـناخته     5،ويژه موارد مربوط به زندگي پل مقدس به

كنـد و كسـي كـه     فرمانرواي مقتدر بيهوده شمشـير حمـل نمـي   «شده است. پل اظهار كرده كه 
  6».باشد غضب او بر خطاكاران مي شمشير دارد، خدمتگزار خدا در امر تحقق

                                                           
 .Matthew 8: 5-13; Luke 7: 1-10; Luke 3: 14تعميددهنده ر.ك:  . در مورد يحيي1

2. Luke 22: 36-38. 

3. Luke 22: 50-51. 

 .Matthew 26: 51-54; Mark 14: 47; John 18: 10-11ر.ك: 
  براي استفاده از زور تفسير شد. كننده جواز پاپ اين كار به عنوان توجيه . اندكي پس از نخستين جنگ صليبي4

John of Mantua, "Tractatus in Cantica Canticorum", Ioannis Mantuani in Cantica Canticorum et De 

Sancta Maria Tractatus ad Comitissam Matildam, Bernard Bischoff and Burkhard Taeger (ed.) 

(Freiburg, 1973), p.52. 

5 .St. Paulپرداخـت تـا    مـي  ي سرسخت بود كه به آزار و اذيت مسيحيانا ق.م) يهودي5 _  ق.م67 ( قديس : پل
گرويد. وي يكي از سـه رهبـر    با شهودي از مسيح، به مسيحيت در راهش به دمشق اينكه پس از مرگ مسيح

كـس بـه انـدازه وي در مسـيحيت      شود. هيچ ) شناخته ميو جيمز قديس اوليه اصلي مسيحيت (همراه با پيتر
  تأثيرگذار نبوده است.

6. Romans 13: 4. 
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گيري تعاليم اخلاقي در رابطـه بـا    تلاش براي حل تناقضات در كتاب مقدس موجب شكل
طـور اساسـي در كلسـياي     گرايي تا حدي، شايد هم بـه  گيريم صلح خشونت شد. پس نتيجه مي

گرايـي بـه    با وجود اين، صلح 1شود. كهن نقش داشته است، گرچه امروزه از ميزان آن سؤال مي
هاي بعدي باقي ماند، چنانچـه خـواهيم ديـد واعظـان      ارزش در طول سده عنوان يك تفكر كم

كردنـد، ولـي    باره فقط احساس نياز مي ي براي پاسخ به ايرادهاي اساسي در اينهاي صليب جنگ
رتش اشـغال كردنـد، يـا    هايي را در ا دينانشان افزايش يافت و جايگاه به محض اينكه تعداد هم

هاي كمرشكن كسب كردند، يا بالاتر  هايي در سيستم قضايي در رابطه با تصويب ماليات سمت
به اجبـار بـا مشـكلات مـرتبط      از آن بر مسند پادشاهي نشستند، باعث شدند متفكران مسيحي

تنها بـه ايـن    يافتند، نهگاه از جداسازي شريعت قديم از جديد خلاصي ن مواجه شوند. آنان هيچ
دليل كه شريعت جديد از درون همخواني نداشت، بلكه به اين دليل كه اگر ذات انسان و نـوع  

اي شده است، با اينكه شـريعت آن   موجب ابراز خشونت انسان در دوره درك او نسبت به خدا
ين دنياي خاكي درخـور چنـين   كند، اما به هر صورت وقتي اوضاع در ا را در بيشتر مواقع رد مي

 تواند مانع تغيير سياست انسان شود. رفتاري است نمي

، ابراز خشونت، خواه در ميدان جنـگ، شـورش مسـلحانه،    هزار سال از تاريخ غرب 2بيش از 
يا استفاده از زور به عنوان قوانين حكومتي و خواه مقدس، يا صـرفاً مشـروع، بـه سـه معيـار نيـاز       

قيدي، يا بـراي افـزايش    داشت تا منطقي جلوه كند: معيار نخست اينكه خشونت نبايد همراه با بي
قدرت باشد، بلكه فقط بايد براي يك دليل معقول قانوني قابـل دفـاع باشـد. معيـار دوم، بايـد از      
سوي يك مرجع مورد تأييد اعلام شود كه داراي صلاحيت رسمي است. معيـار سـوم، خشـونت    

هـاي چهـارم و    پرداز باستاني در قـرن  ترين نظريه بزرگ مقدس 2لانه برگزار شود. آگوستينبايد عاد
 داشت در متني مربوط به مسـيحيان  رم پنجم، اين معيارها را كه ريشه در قانون جمهوري كاتوليك

شد و  موجب پايمال شدن حقوق ديگران مي فقط با يك انگيزهجرايمي را كه  آگوستين 3وارد كرد.
                                                           
1. John Helgeland, "The Early Church and War: The Sociology of Idolatry", Peace in a Nuclear Age, Charles 

J. Reid (ed.) (Washington, DC, 1986), pp.34-47. 

2 .St. Augustineاسـت. وي پـس از    غربـي  هاي مسـيحيت  ترين چهره )، يكي از مهم430_354( : سن آگوستين
مبدع ايده گناه اصلي  خود را به فلسفه و الهيات طرح نمود. آگوستين م، رويكرد387گرويدن به مسيحيت در 

(original sin)  و جنگ عادلانه(just war)  تـأليف نمـوده كـه در آن     شهر خـدا است. وي همچنين كتابي به نام
  كليسا به عنوان شهر خدا مطرح شده است.

  راجع به خشونت، ر.ك: تفكر آگوستين. براي كسب اطلاعات درباره 3
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معمولاً با شكلي از تعدي و تعرض همراه بود، به عنوان خسارت تحمل ناپذير تبيين كـرد. چـون   
كرد، مخالفت كـردن بـا    مختل ميشد،  ايجاد لطمه، قوانين دنيوي را كه در قوانين الهي منعكس مي

كـه  «همچنـين اظهـار كـرده     رفـت. آگوسـتين   آنها ضرورتي جدي براي مردان خوب به شمار مي
  1.»نهد تا براي مبارزه به پا خيزد اي بر دوش مرد دانا مي عدالتي طرف مقابل، وظيفه بي

در برخورد با همه  آگوستين به رسميت شناخت. 2او دو مفهوم را براي مشروعيت حكومت
بود، بـا اينكـه همـه     دين، پيرو پل مقدس حكمرانان به عنوان نمايندگان الهي، حتي حاكمان بي

دانستند كـه خـدا، آنهـا و     مي را به عنوان نمايندگان خدا ، رمويژه امپراتوران مسيحي حاكمان، به
نيروي موقتي امپراتوري را در خدمت كليسا براي حمايت از آنان قرار داده است. امـا بـاور هـم    

 »كه بدون شـك عادلانـه خواهـد بـود    «تواند دستور به خشونت  شخصاً مي داشتند كه خداوند
براي  آماده شده بود و موسي براي قرباني كردن اسماعيل چنان كه به فرمان الهي، ابراهيم 3دهد.

جنگ به پا خاسته بود. حكم خداوند در استفاده از زور، اقدامي در جهت ظلم نبوده، بلكه براي 
مقـدر الهـي را   در رابطه با موضوع خشونت  رسالة كامل آگوستين 4مجازات عادلانه بوده است.

شده   يافت. ولي او از پيش آماده 6اه در دفاع از عهد عتيق در پاسخ به مانوي 5بايد در كتاب وي
طور  ها انتقال دهد، همين هاي مطلق خداوند تحت لواي شريعت جديد را به انسان بود تا فرمان

  7در همان دوران اشاره دارد.اش، به احتمال وقوع امر الهي براي جزا  در دو اثر بعدي
                                                                                                                                              
Frederick H. Russell, The Just War in the Middle Ages (Cambridge, 1975), pp.16-26; Jonathan Riley-

Smith, Crusading as an Act of Love, History 65 (1980): 185-187. 

1. Augustine of Hippo, De Civitate Dei, xix, 7, Bernard Dombart and Alphonse Kalb (ed.) (CCSL 47-48, 

Turnhout, 1958), p.319. 2. legitimate authority  

3. Augustine of Hippo, Quaestionum in Heptateuchum Libri VII, vi, IO, Benedikt Schwank (ed.) (CCSL 33, 

Turnhout, 195) 48: 672. 
4. Augustine of Hippo, Contra Faustum Manichaeum, xxii, pp.75-79, PL 42: 448-451. 
5. Contra Faustum Manichaeum 

6 .Manicheesظهور نمود. اين ديـن   هستند. ماني در زمان ساسانيان» ماني«باستان،  ا پيروان پيامبر ايرانه : مانوي
هاي سوم  ميان جهان مادي تاريكي و جهان معنوي روشنايي بنا نهاده شده است. در قرن عرفاني بر پايه ثنويت

و  ، زردشـتيان ، مسـلمانان گسـترش يافـت. مسـيحيان    تا رم به اوج رواجش رسيد و از چين تا هفتم، مانويت
  اند. ا، با مانويت مخالفت نمودهه بودايي

7. Augustine of Hippo, De Civitate Dei I, 27, CCSL 47: 26-27; Augustine of Hippo, Quaestionum in 

Heptateuchum vi, IO, CCSL 33: 319. 
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انديشي را به نفع كساني كه  نوشت بيشترين مثبت احتمالاً وقتي وي دربارة مفهوم عدالت مي
حاكمـان  «برد. او نوشـته اسـت    در مسند قدرت بودند و در امور جزا شركت داشتند، به كار مي

در ». اسـتفاده كننـد   بايد مردم را به دوستي و محبت فراخوانند و فقط به حـد لازم از خشـونت  
مديران مسئول در امور جزا بايد آن را به نحوي محدود كنند كـه كمتـرين   «ادامه آمده است كه 

در مفهوم عدالت، بعدها اسـاس مكتـب نسـبتاً     شريعت آگوستين 1».گناه وارد شود آسيب به بي
  تري را فراهم كرد. تازه

اي پراكنده شده بود،  در طول چندين دهه نوشته و در سطح گسترده با اينكه عقايد آگوستين
تر از آنچه براي معاصرانش، يا  و بعضاً با تناقضاتي همراه بوده است، ولي من عقايد او را روشن

ها بـراي توجيـه اسـتفاده از زور بـه نفـع       حتي براي خودش بود ارائه دادم. از قرن نوزدهم پاپ
انجام شـد.   كليسا به حاميان متبحر متوسل شدند كه اين اعمال از طريق استناد به آثار آگوستين

كـارگيري   به 2ترتيب كه آثار او به شكلي مناسب گزينش و تناقضات پديد آمده ترميم شد. بدين
داده بود، مشخص كـرد.   خشونت را شكل از  اين شيوه، دو قضيه كه زيربناي برداشت آگوستين

طور كامل در اين جنبـه از امـور ضـامن     كه به يا مسيح نخست، اصرار بر قدرت والاي خداوند
و طبق ارادة او بود و نمايندگان براي خشنودي او مجاز بـه   كه اين اعمال به نام خدا بودند؛ چرا

بودند. دوم، اعتقاد به اينكه جزا از لحاظ مـوازين اخلاقـي امـري عـادي بـود.       اعمال خشونت
هاي واقعي در مرگ افرادي نبود كـه   پرسيد: زشتي جنگ در ذات خود چيست؟ زشتي آگوستين

طور كلي  رحمي و دشمني بود. به به هر ترتيب زماني خواهند مرد، بلكه در عشق به خشونت، بي
 3جنگيدنـد.   جنگ، ملامت مردان نيكي بود كه در راه اطاعت از خدا و احكام شرعي مـي زشتي 

بنابراين، در مواجهه با اعَمال عمدي مجرمان بود كه اين بعد اخلاقي براي اعمال خشـونت بـه   
، و »است، ولي بعضي اوقات هم خوب اسـت خشونت كه از بسياري جهات بد «دست آمد كه 

اي كـه تـاريخ    نظريه مجازات عادلانه را بسط دهد. نظريه آگوستين اين موضوع موجب شد كه
  4را تا قرن نوزدهم تسخير خود كرده بود. مسيحيت

                                                           
1. Riley-Smith, Crusading as an Act of Love, pp.186-187. 

  . ر.ك:2
Jean Flori, l'Essor de Chevalerie XIe-XIIe Siecles (Geneva, 1986), pp.182-184; Riley-Smith, The First 

Crusaders, pp.47-48. 

3. Augustine of Hippo, Contra Faustum Manichaeum, xxii, 74, PL 42: 447. 

4. Riley-Smith, Crusading as an Act of Love, pp.186-187. 
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اي از  بيگانه است، زيـرا بـا مجموعـه    آگوستينتاريخي از افراد امروزه سنتّ  يبه نظر بسيار
كنيم، بـه پختگـي رسـيده اسـت.      تازگي بيش از آنچه ما فكر مي قايد جايگزين شده و بهديگر ع

الواقـع   تنها بر اين عقيده است كـه فـي   ، نهبرخلاف نظريه آگوستين» جنگ عادلانه«نظريه نوين 
لاً كنـد. بنـابراين، احتمـا    تـري محسـوب مـي    ومرج را گناه بزرگ خشونت گناه است، بلكه هرج

تر، زماني كه دولت يا اجتماعي در موقعيتي قـرار گيـرد كـه     استفاده از زور به عنوان گناه كوچك
ناپـذير اسـت. در ايـن شـرايط      وسيله بتوان دوباره نظم را برقرار كرد، امري اجتنـاب  فقط بدين

اهـد كـرد.   پوشـي خو  از آن چشـم  شود و خداونـد  خاص، مشاركت در گناه، گناه محسوب نمي
شود، زماني كـه عالمـان مـذهبي و     هاي اين مجموعه از تفكرات در قرون وسطا يافت مي ريشه

ها افرادي را كه در مبارزاتي كه بـا هـيچ    مشاوران ديني درصدد بودند تا با استفاده از اين تئوري
فرضـيات  ولي آن نظريه تا زمـان بركنـاري    1سنّتي قابل دفاع نبود، شركت داشتند، توجيه كنند،

كننـده بـراي كنـار گذاشـتن ايـن بـاور كـه         به اتفاق آرا پيشرفتي نكرد. عوامل تسـريع  آگوستين
م، كـه  1530هـايي مربـوط بـه دهـة      تواند در خدمت منافع كليسا باشد در گزارش خشونت مي

بـود و بـا واكـنش انتقـادآميز      آمريكـا  عليه مـردم بـومي قـاره    ها هاي اسپانيايي درباره ستمگري
تواند بخشي از هـر   خشونت مي«همراه شد، آمده است، كسي كه تئوري  2از ويتوريا فرانسيسكو

و طرفداران  ارسطورا رد كرد. او و پيروانش اين عمل را فقط با رجوع به افكار » قانون الهي باشد

اي  كردند، دفاعي كه حق قانوني هـر جامعـه   توجيه مي »منافع مشترك«درباره  توماس آكوئيناس
گونه كه مباحـث جنـگ عادلانـه از حـوزه اخـلاق مـذهبي بـه قـانون          شد. همان محسوب مي

  3به كنار كشيدن از اين مباحث كرد. هم شروع يافت، مسيحيت المللي انتقال مي بين
                                                           
1. Russell, The Just War, pp.300-304. 

  ر.ك:
H. E. John Cowdrey, "Christianity and the Morality of Warfare During the First Century of Crusading", 

The Experience of Crusading, Volume One: Western Approches, Marcus Bull and Norman Housley (ed.) 

(Cambridge, 2003), pp.186-191. 

2 .Francisco de Vitoriaكـه در دوره  اسـپانيايي  )، فيلسوف و عالم الهيات كاتوليـك 1492_1546( : فرانسيسكو ،
الملل معـروف اسـت و    ويژه به دليل نظرياتش راجع به جنگ عادلانه و حقوق بين زيست. وي به مي رنسانس

هم هست و بـه همـين   » جمهوري جهاني«شود. وي مبدع مفهوم  شناخته مي» الملل پدر حقوق بين«به عنوان 
  به وي داده شده است.» بنيانگذار فلسفه سياسي جهاني«تازگي نام  دليل به

3 .Alberico Gentili  وHugo Grotius اي داشتند. هاي عمده نقش در اين فرايند  
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ي كه براي بيشتر آنها به هاي صليب در صورتي كه از اغلب انديشمندان روشنفكر درباره جنگ
توانستند دليـل مـوجهي بـراي     كرديد، آنها چگونه مي بود، سؤال مي 1هاي دهشتناك مثابه جنگ

نگـري و   دادند كه جنگ در بعضي شرايط نياز به آينده طور پاسخ مي جنگ ارائه دهند. شايد اين
شـد. گرچـه در    بينـي مـي   حفظ منافع مشترك داشت كه موجب غلبه بر نتايج شوم قابـل پـيش  

ند، نه به خود خشونت، بلكه به درد و رنجي كه همراه كرد مواقعي هم كه از زشتي جنگ ياد مي
كردند. با اينكه توافق جمعي بر اين نظر اسـتوار بـود كـه اسـتفاده از خشـونت       آن بود اشاره مي

باره توجه زياد به معيارهايي بـود   تقريباً همواره عواقب ناخوشايندي به بار آورده است و در اين
رسد چالش عقلاني جـدي بـراي    شد، در اينجا به نظر مي تر ميكه احتمالاً با انجام آن اوضاع به

بـه نظـر    2اجماع اين نظر كه خشونت طبق موازين شرعي امري عادي است، وجـود نداشـت.  
گيري كامل نظريه مدرن جنگ عادلانـه كـه ضـروري بـود،      آيد كسي قدم دوم را براي شكل مي

گرايـي وام گرفتـه شـده     ز مكتـب صـلح  اي كه خشونت را ذاتاً پليد شمرده و ا برنداشت؛ نظريه
كنم اين دگرگوني فكري  است. اين موضوع هنوز به تحقيق بيشتري نياز دارد، ولي من گمان مي

، هاي نـاپلئون  گراي مردمي و فراگير بود كه بعد از جنگ باارزش، دستاوردي از يك جنبش صلح
  را فراگرفت. و اروپا آمريكا

موجود است، احتمالاً بـه   هاي بسياري از آن در تاريخ مسيحيت كه نمونه مقدس هاي  جنگ
يـا   طور مستقيم يا غير مستقيم از سـوي خـدا   آيند كه فرمان آن به هايي به شمار مي عنوان جنگ

ي هاي صـليب  جنگ 3تبيين شده بود. بوده، يا به عنوان جنگ براي پيشبرد اهداف خداوند مسيح
اختصاصاً تجلي شكوهمند نيات خداوند بود، ولي با وجود اين در نظـر معاصـران، علـل بـروز     

موانع از سـر راه مشـيت    تر از آن باشد كه جنگجويان براي برداشتن توانست باارزش جنگ نمي
                                                                                                                                              
Heinz Duchhardt, "La Guerre et le droit des gens dans l'Europe du XVIe au XVIIIe Siècle", Guerre et 

Concurrence entre les Etats Europeens du XIVe au XVIIIe siècle, ed. Philippe Contamine (Paris, 1998), 

pp.344-356. 

1. "Ces Guerres Horrible Denis Diderot and Jean Le Rond d'Alembert", Encyclopedie (Paris, 1751-1765), 4: 505. 
2. Duchhardt, La Guerre, pp.356-364. 

3 .Cowdrey, Christianity, p.175 در  مسـيحي  اي از عقايد امروزي راجع به تاريخ جنگ مقدس را ببينيد. خلاصه
  شود: منبع زير يافت مي

Alexander P. Bronisch, "Reconquesta und Heiliger Krieg: Die Deutung des Krieges im Christlichen 

Spanien von den Westgoten bis ins Fruhe 12", Jahrhundert (Munster, 1998), pp.201-229. 



 هاي صليبي، اسلام و مسيحيت جنگ): 7هاي صليبي (ج هاي نوين جنگ پژوهش      22

  

كردنـد و هنـوز از آنهـا انتظـار آن اسـت كـه در        الهي، به صلاح بشريت، در جنگ شركت مـي 
جايگاهي با همان معيار در جهت عدالت، حكومت مشـروع و هـدفي بـر حـق هماننـد تمـام       

ادران يـك فرقـه   اي بـراي بـر   در موعظه 1»يعقوب ويتري«مفاهيم مسيحيت از خشونت باشند. 
هاي اين معيارها را به عنوان دفع خشونت يا  اي از اولويت نظامي در اوايل قرن سيزدهم، چكيده

ي هـاي صـليب   به سـخن ديگـر جنـگ    2آسيب و برقراري عدالت در مورد خلافكاران بيان كرد.
توانست جنگـي   وقت نمي د. براي مثال، هيچ، بايد براي دفاع باشهاي مسيحي مشابه همه جنگ

هـا و واعظـان بـه شـوق سـربازگيري،       براي تغيير دين صورت گيرد، اگرچـه گـاه اوقـات پـاپ    
انداختند تا در نبردهايي كه براي حمايت از مبلغان اعزامـي   هايي براي تغيير دين به راه مي جنگ

كـه   داد، از آنان استفاده كننـد، چـرا   رخ مي __ هاي پايداري داشتند سنتّكه  __ به حوزة بالتيك
ي بـر  هاي صليب حتي جنگ 3توانستند مقررات سنّتي را ناديده بگيرند. جنگجويان جاي ديگر مي

عليـه  شـد؛ زيـرا ملحـدان قصـد داشـتند       به عنوان مبـارزات دفـاعي توجيـه مـي     ضد ملحدان
به عنوان حافظ حقايقي كه قـبلاً بـه رسـميت شـناخته شـده بـود،        بنيانگذاري كليساي مسيح

  4كنند. طغيان
هـا،   رفت؛ زيرا در اين نـوع جنـگ   ي موضوع بسيار مهمي به شمار ميهاي صليب علت جنگ

، يا سربازان وظيفه (اگرچه اغلب سربازان وظيفـه  فئوداليسممبارزانِ درجة اول، نه بخش اجرايي 
در ارتش بودند)، بلكه داوطلبان بودند. جنگجويان چنان كه شاهد بوديم به دليل عهدهايي كـه  

از  5جنگيدند و در قانون شرع هر عهد و پيماني در گرو يك عمل داوطلبانه بـود.  بسته بودند مي
توانست بـيش از يـك درخواسـت از     داد، اين اعلان نمي اعلان جنگ مي پاپ رو وقتي يك اين
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مردان و زنان براي پيوستن به گروه اعزامي به صورت داوطلبانه باشد. اين احتمال وجود داشت 
توانست آنها را مجبور به بستن عهد و پيمان كنـد   كه او مردم را از آتش جهنم بترساند، ولي نمي

ترتيـب   توانست آنان را تنبيه كند، بدين كردند نمي ورتي كه مردم از اين كار سرپيچي ميو در ص
شد. بـه همـين دليـل،     ها براي سربازگيري با شكست مواجه مي آمد كه كوشش مواقعي پيش مي

م، 1270آمد. در اوايل دهـه   براي جلوگيري از شكست، قانع كردن از موارد ضروري به شمار مي
بـه آنچـه در نظـر او هفـت نـوع اعتـراض        2به نام هومبرت رومي 1،ز دومينيكنزماني واعظي ا

مطرح شده بود، پاسخ داد. چهارتاي آنها  ي در شرقهاي صليب نمود و از سوي منتقدان جنگ مي
هايي كه امـروزه   هاي مخاطبان او با نگراني داد كه نگراني به انگيزة جنگ مربوط بود، و نشان مي

ريخـتن خـون   «كردند كه  شويم، فرق چنداني ندارد. برخي از آنان بحث مي ما با آنان مواجه مي
افـراد ديگـري   ». همخواني ندارد ين مسيحيتگونه، حتي اگر خون كافران ظالم باشد، با د بدين

هرچند كه ما موظف به دفاع از خـود در  «دستي در جنگ نگران بودند. خوب،  در رابطه با پيش
خواننـد بـاز    منظور نيست وقتي آنها ما را به جنگ نمي هستيم، اين بدان مقابل حمله مسلمانان

دسـتي در جنـگ    معني نيست كه پيش سرزمين آنها يورش ببريم، و اين بدانهم بايد به افراد و 
هاي ديگري هـم ابـراز شـده بـود كـه از آن       نگراني». تواند عملي شود رساندن مي  بدون صدمه

و مسلمانان درگير در جنگ بـا آنهـا بـود، ماهيـت بيگانـه       جمله نابرابري ميان تعداد مسيحيان
جنگيدند، و شرايط آب و هوايي و دسترسي به غذا بـود،   نگجويان بايد در آن ميسرزميني كه ج

  ». كنيم را آزمايش مي آمد كه گويي ما خدا چنين به نظر مي«
ويژه  ترديدهايي وجود داشت، به مديترانه البته بر سر اهميت فرستادن هيئت اعزامي به شرق

 3كردند، دشوار بود. اي كه فتح مي براي ساختن مستعمره در هر خطه اينكه وادار كردن اروپاييان
ترين مسئله در جنگ همان اهداف آن است، و از اينكه هر تصـميمي از   اعتقاد به اينكه ضروري

ركز كردن نيروها در يك جبهه معين استقبال شود، سيل اعتراضات براي متم سوي دستگاه پاپي
توانسـت بـه ليسـت     كـرد كـه مـي    هاي ديگر به هوا بلند مي را از سوي حاميان جنگ در صحنه

  4اضافه شود. هومبرت
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هـاي   بود و ويژگي نامـه  بنابراين، شرايط براي هر هيئت اعزامي بايد مناسب همان هيئت مي
رفت، تا در حد امكان قاطعانـه   ، حساسيتي بود كه در دفاع از آن به كار ميعمومي دستگاه پاپي

توانسـت بـه عنـوان     ي مـي ايبـر  ةجزير يا شبه ، شمال آفريقامديترانه ها به شرق عمل شود. اعزام
گيـري   توجيه شود، يا به عنوان اقدامات قـانوني بـراي بـازپس    واكنش در برابر خشم مسلمانان

گيـري   باشد كه در گذشته با تحميل رنج فراوان تصرف شده بود. نياز به بازپس قلمرو مسيحيان
يعني تمثـال عيسـاي    ترين اماكن مسيحيت س، شهري كه دو مورد از مقدسالمقد و كنترل بيت

را در خود جاي داده بود، انگيزة قدرتمندي به وجود آورده بود. چنـان   مصلوب و مقبره مقدس
ميـراث  «قول از كتاب مقدس كه:  كلامي را با نقل 1م، واعظي به نام ژان آبويل1217كه در سال 

  مطرح كرد:، »هاست هاي ما در دست غريبه ما به دست بيگانگان و خانه
 در آن رنج كشيد و به خـاك سـپرده شـد، خانـة     ميراث ما بهشت موعود، و مكاني كه مسيح

رف شـده اسـت، بـه    ماست، اين ارثيه در دست كافران است... اكنون ميراث مقدس مـا تص ـ 
  2حرمتي شده، و صليب مقدس هم به بند كشيده شده است. مكان مقدس ما بي

ي فرسـتاده  ايبر ةجزير شبه نفس براي صليبيان س، نيروي تازهالمقد معمولاً براي دستيابي به بيت
به اين باور رسيده بودند كه بهترين مسـير بـراي دسـتيابي بـه      ها كه بيشتر اسپانيايي شد، چرا مي

 عمليات نظامي در امتداد دريـاي بالتيـك   3ست.و شمال آفريقا از طريق اسپانيا سرزمين مقدس
 از سوي مشركان بالـت  هاي مسيحي هايي براي تهديد مستعمره گاهي به دروغ به عنوان واكنش

و مخالفان سياسي دسـتگاه   ها بر ضد ملحدان گاه هم جنگ 4شد. به تصوير كشيده مي و ليتواني
، يـا امنيـت   سازي جهـان مسـيحيت   براي مقابله با تهديد داخلي و فعال به منظور يكپارچه پاپي

اظهار  ، راهب بانفوذ بزرگ از دير كلونيپيتر مقدس 5پيوست. شد و به وقوع مي كليسا شروع مي
تـر از اسـتفاده زور در برابـر كفـار      هموطن، حتي قابل قبـول  داشت كه خشونت عليه مسيحيان

يك از اينها براي جنگيدن با شما و نزديكانتان بهتر است، كـافري   كدام«است: وي بيان كرد كه 
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